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 "رگبار" به انگيزه انتشار يا عدم انتشار آلبوم 
 
 

  چاپ تورنتو  ايران جوان-سوريه کبيری
 
در مورد کار آخرتان . دوست دارم بدون اتلاف وقت شما، سر اصل مطلب برويمآقای قميشی : س

 .بگوييد
 کار آخر منتشر شده يا منتشر نشده؟: ج
 
 ! منتشر نشده:س
تا کارهای جنبيش هم .  تمام شد2008م آلبومی است به نام رگبار، که اواخر ماه ژانويه کار آخر: ج

ولی به دلايلی مثلا اينکه روی .  را به طپش دادمآنبود که من از راه رسيده  ماه فوريه ،دوتمام ش
آقای فوريه از ماه  بعد .، پخش آن به تعويق افتادجلد آلبوم خراب شده و دوباره چاپ کردند

 برگشتند فکر می وقتی که .رفته بودند" جشنواره کن"اميرقاسمی و جمالی برای يک ماه و نيم به 
چون دوازدهم اين ماه سومين تاريخی بود، که . می آيدبه بازار کرديم برای ماه آپريل آلبوم دارد 
از بابت تکثير ها گفتند باز من بررسی کردم و آن.  بودتعيين کردهطپش برای بيرون دادن اين آلبوم 

ه خوب تالب.  که اينها وارد نبودندندبودداده جايی به آن را و بود   اشتباه شده زيرا. شکال فنی داريما
وم موسيقی بن انتشاراتی آلوابه عنتازه کارشان را نها يچون ا. تا حدی می تواند قابل قبول باشد

جولای است، که گفته اند ديگر صددرصد اين آخرين تاريخی که به ما دادند دهم . شروع کرده اند
تعداد . روی سايتمان گذاشته ايم" کانت دان"ما هم يک مقدار . ردا ندمعملی است و بحثی هکار

انشاءاالله اين بار گر دي. را با سايت ما ادامه می دهند" کانت دان"گ ها هم دارند لازيادی از وب
 .دروغگو از آب درنيايند

 
معنی ديگر اين حرف می تواند اين باشد که تا .  تا حدی قابل قبول استأخيراين ت شما گفتيد :س

 .، از نظر شما چيستقابل قبول نيستآن مقداری که . يستحدی هم قابل قبول ن
نبايد  واالله اينکه به طور کلی يک روجلدی و يک تکثير هر قدر هم که اشکال داشته باشد، :ج

 ،يکا بودم و تکثير کنندگان و توليد کنندگان آمريکايی هستندمن در مدتی که آمر. اينقدر طول بکشد
زمانشان هم برای تکثير بين يک تا دوهفته و حداکثر . خلاف وعده عمل نمی کنند، دير نمی کنند

البته طراحی روی جلد . يک ماهستبرای روجلدی تهيه کردن  ،سه هفته يا اگر خيلی طول بکشد
البته من ديدم که رو . اما ديگر همان يک ماه حداکثرست. ردآلبوم من قشنگست، بيشتر کار می ب
در نتيجه خوب . يعنی به جای اينکه افقی باشد، عمودی بود. جلدی خراب بود و کج چاپ شده بود

اينها تا حدودی قابل قبول بودنش . بنابراين اين هم تا حدودی قابل قبول بود. اشتباه پيش می آيد
 .است

 
 آن وقت فکر ،-که اميدوارم بشود-ا تاريخی هم که قول داده اند آماده نشود تاحيانا حالا اگر : س

 )1(می کنيد داستان می تواند چه چيز ديگری باشد؟ 



 که نمی دانم چه می ، چون آنقدر سيستم ارتباطی طپش غامض و پيچيده است.من نمی دانم واالله :ج
ولی پولم .  شايد پول ندارند بهانه می آورندفکر می کردم خوبگر پولم را نداده بودند، ا. تواند باشد

آنقدر طول کشيده که راستش ديگر . نمی دانم دليلش چه می تواند باشد. را همان اوائل داده اند
 . حدس زدنش نمی تواند ساده باشد

 
 . پس می توان اميدوار بود که دهم جولای هوادارانتان بتوانند به آلبوم جديدتان گوش کنند:س
  ! االلهشاء ن ا:ج
 
 نظرتان راجع به موسيقی های محلی ايرانی چيست؟.  شما متولد اهواز هستيد:س
قی محلی ايرانی اگر شامل قسمت فولکلوريک باشد، که خوب بوده و من هميشه آنها ي واالله موس:ج

زمزمه می .. يادم هست که بچگی ها هميشه گلی گوشه چمن تازه شکفته و. را دوست داشته ام
مثل اينکه يا درش خبری نيست .  من درش ترقی و تکاملی نمی بينم،موسيقی محلی الاناما . کردم
زيرا در .  سالگی در ايران نبودم25 تا 14چون به هر صورت منهم از . من نمی شنومو يا 

تا خواستم خودم را جمع و جور کنم و دوباره مقيم ايران . انگلستان مشغول درس خواندن بودم
 .  سال پيش از ايران بيرون زدم30 دوباره شوم، انقلاب شد و

 
  ممکنست نظرتان را در مورد موسيقی داخل و خارج از کشور بيان کنيد؟:س
 به آن صورت وزارت ارشادی هم ، سالی که موسيقی در ايران ممنوع بود18 ،17واالله يک  :ج

 شعر و موسيقی  و شورای،زارت ارشاد فعال شدهويواش يواش . موسيقی هم تهيه نمی شد ،نبود
چون ديگر مثل لس آنجلس ما نيست که هر کس دلش بخواهد . درست کرده که تا حدی با آن موافقم

بعد به .  نمی خواند،بخواند و دور و بری ها و دوستان و فاميلش بگويند به چه صدای قشنگی داری
زه داده اند مردم کار کنند، دليل اينکه اينهمه سال خبری نبوده و به يکباره راه را باز کرده اند و اجا

از اين . اين بيچاره ها شگفت زده و هول شدند و کار بسيار بسيار زياد تهيه و توليد کرده اند
ح مانده افتضاي درصد باق30 و ،ست درصدش بد40  تا30، ست درصدش خيلی خوب30 توليدات
آنها درصد .  ها هستندولی بهترين مشخصه موسيقی داخلی که من می بينم، تنظيم کننده. می باشد

ايمان مطلقی داريم . بسيار خوبی از موسيقی ايران را اداره می کنند و از همه چشمگير ترهستند
. که تنظيم کننده خيلی خوبيست، معلوماتش به روز می باشد و کارش را خيلی خوب انجام می دهد

 ،را به گوش می شناسمدوستان ديگر هم هستند که کارشان . فؤاد حجازی داريم که خيلی خوبست
از کامپيوتر  يا بنابراين .از ايران نمی رسدمستقيما چون اينجا آلبوم . ولی اسمشان را نمی دانم

بنابراين اسمشان روی آلبوم .  و يا دوستان کپی می کنند و به هم می دهند، می کنندنسخه برداری
 . تاما کارشان خيلی خوبس.  که من نامشان را بدانم،ها نوشته نشده

اينجا زيرا .  می باشد بدتر، درصد افتضاح هم30ن  که وضعش از آج لس آنجلس استراما در خا
م گرنده هستند که بگويند کی خوب و کی يکمپانی ها تصم، و وزارتی و حساب و کتابی هم نيست

م ها قدي.  چی گيرشان می آيد،کمپانی ها هم به فکر اين هستند که از اين آلبومی که می زنند. بدست
نها آ. طور نيستنولی الان اي. اين بود که اين آلبوم چقدر خوبست و کمپانی ها چی گيرشان می آيد

ضبط . چون آلبوم ديگر مانند قديم ها اين خرج را ندارد. می روند يک آلبوم را تهيه می کنند
ا به  هزار دلار گاراژ خانه ر10 و می توان با هزينه کردن ،ديجيتال کارها را آسان کرده
. جوانها هم می روند شعری، آهنگی را پيدا می کنند و ضبط می کنند. استوديوی ضبط تبديل کرد

بنابراين می . رج اين آلبوم ها شده استخبعد هم می برند به کمپانی ها و آنها هم می دانند که چقدر 
 هزار 30 تا 10ين  اينها که می خواهند آلبومشان را بزنند ب؟بزنيمگويند چقدر می دهی تا اين را 



 است تکمپانی ها هم نه شعورشان می رسد که اين شعر و آهنگ و آن تنظيم درس. دلار می دهند
پول را از اينها می گيرند و آلبوم را به .  شرافتش را ندارند، داشته باشندکمی شعورنه، اگر هم  يا

گاهی هم همکاران می . ستحافتضاقی اينجا بسيار بسيار ين وضع موسبنابراي. بازار می دهند
 .  من احساس شرمساری می کنمبنابراين . خوب منهم می خوانم،خوانند

 
 دست اهنر کلی، و نه توچون هنرمندان به ط. اتفاقا می خواستم همين پرسش را مطرح کنم: س

اين سانسور تا حدی دست و پای آنها . ن موسيقی، می گويند که در داخل سانسور هستااندرکار
ا اين اندازه کم تخوب در خارج از کشور که اينگونه نيست، چرا عرضه کار خوب . درا می بند

ظرم از ديدگاه شما اين يکی از دلايل نبه .  شما گفتيد يکی از اين علل کمپانی ها هستنداست؟
 درست متوجه شدم؟. اساسی به شمار می رود

 
سور ، ساناين قدری که من می شنوم در عين حال. کمپانی ها مسئول اين افتضاح هستند! بله بله :ج

اخل از يغما د به سبب ضعف شعرای اينجا ترانه هايم را از ن مهانيد کمی د. وزارت ارشاد هست
به سبب قديمی شدن سبک شاعرانی اين . گلرويی و ديگر ترانه سرايان و شاعران ايران می گيرم
 البته .نقلاب از ايران بيرون آمدندکه اول امانند ايرج جنتی عطايی و شهريار قنبری برمی گردد، 

 که اين ،در داخل از کشور غرض و مرض در وزارت ارشاد هست. قنبری خيلی کم کار شده است
زيرا . در کار باشديعنی بايد حساب و کتابی .  ولی در مجموع کارسازترست.نخواند آن نخواند

 اما وقتی يک دستگاه .ين می شودهم ، نتيجهوقتی بشود شرکت خصوصی و کمپانی و منافعش
، آن وقت کار ديگر باشد که قبل از اينکه کمپانی بخواهد اين کارها را بزند يک بررسی داشته باشد

 البته ما همه ايرانی هستيم و هيچوقت کارهايمان در هيچ موردی کاملا .حساب و کتاب پيدا می کند
عر ش باشد که بگويد اين نقدر که يک تشکيلاتیاولی هم. درست و صددرصد منطقی نبوده است

اين تنظيم به درد اين کار نمی خورد، باز به نظر و  ،غلط است، اين خواننده دارد خارج می خواند
 . من بهترست

 
ه کننده يمثلا در سينما يک ته. می دانيم که در هر هنری يک بخشش همين پول و بازار است: س

ه هنرمندان اعم از کارگران، هنرپيشه ها و ا اينکه کار اصلی به عهدبنابراين ب .پول می گذارد
 قبول داريم نقش لذا. هم بر می دارد غيره است، اما او هم پول خودش را می گذارد و مبلغ خوبی

 . پول قابل اغماض نيست
 دارند، فکر نمی کنيد تانقبول اما شما که خودتان هنرمندی هستيد که بسياری در زمينه کاری

ايی تشکيل بدهند که هر صدای گوشخراشی نيايد خودش را به ر و شوبهترست هنرمندان بنشينند
بعد اگر انسان خواست موسيقی خارج از کشور بشنود، تنها بتواند به . عنوان هنرمند معرفی کند

نظر شما در . و سرانجام ناچار شود عطايشان را به لقايشان ببخشد ،صدای دو خواننده گوش کند
 ت؟مورد تشکيل چنين شورايی چيس

 
اما چهار بار دوستان و همکاران خيلی رسمی چنين . نمی دانم شما تا چه حد در جريان هستيد :ج

ی ای و اين جور شالبته هفت هشت بار بود، اما اين چهار بار حتی دفتری و من. تصميمی گرفتند
 عه بعددف ، و مرکز هنرمندانديگر بار ،خانه هنرمنداناسمش حالا يک بار . هم در کار بودچيزها 

 درصد از 35 تا 30يی مثل الابه هر تقدير هميشه يک درصد ب. بودمرکز منافع هنرمندان 
 و کاری ،استدلالشان هم اين بود که آقا بازهم جمع می شوند.  و نرفتند،هنرمندان شرکت نکردند

  که پول ها را،فلانی به خاطر اين انتخاب شده. چون در آن غرض و مرض هست. انجام نمی گيرد



 .  اما نتيجه کلی اين شده که ما چنين مرکزی نداريم!بخورد و از اين جور داستان ها
 اگر هم کسی در زمينه ای .ش خيلی بد استکار گروهي ینستيم و ايرامی دانيد که ما ايرانی ه

ما وقتی می خواهيم دور هم جمع شويم، اولا همه .  به طور فردی وارد شده است،پيشرفت داشته
هنوز که . هيچکس به کسی اعتماد نمی کند. دوما همه با هم اختلاف داريم. وندجمع نمی ش

 بپرسيد معين، ابی، ، ماه پيش درآمده6هنوزست اگر از خواننده ناموفقی که نخستين آلبومش 
. من خوب می خوانم. د، می گويد هيچکس خوب نمی خواندنداريوش و يا گوگوش خوب می خوان

 که هيچ وقت تشکيلاتی به وجود نيايد که حامی و پشتيبان ،مل باعث شدهبنابراين مجموعه اين عوا
حتی و به ضرر صددرصد تمام هنرمندان ايرانی مقيم خارج از کشور هم هميشه اين امر . باشد

 که با ،بنابراين هميشه به نفع کسانی مانند کمپانی ها و تبليغات چی هاست. می باشدداخل کشور 
يا مثل لس آنجلس .  که با هم يکی می شوند، اروپا مثلا سه چهارتا هستندر. هنر تجارت می کنند

 احيانا نشستند و با هم صحبت کردند که ،که دو سال پيش کلتکس، ترانه، آونگ و پارس ويدئو
 70 تا تو می گويی 60 من می گويم گرنهو.  بياييد باهم باشيم.لا می روداقيمت ها دارد بدجوری ب

آنها خودشان اين کار را هم در لس .  در نتيجه به نفع هنرمند می شود، وتا 80تا اون می گويد 
آنها هم چهار تا بودند و اينک يکی . اران در اروپا ياد دادندذ و هم به برنامه گ،آنجلس انجام دادند

 بايد با بخور و نمير وو يا .  که نمی شود و نبايد کار کرد،حالا اين قدر قيمت پايين آمده. شده اند
اين نتيجه آنست که هنرمندان به طور کلی، و نه فقط در زمينه . قيمت های مسخره کار کرد

 که ،هبه وجود آمداين وضع افتضاح لذا . موسيقی، با هم يکی نيستند و به يکديگر اعتماد نمی کنند
 .شاهدش هستيم

 
نتيجه گيری کنم آيا می توانم .  پرسش من به اسم چند هنرمند اشاره کرديدشما در پاسخ به: س

که اينها از نظر شما خواننده های خوب محسوب می شوند؟ اگر اين برداشت درست است، آيا از 
 ديد شما کسانی ديگری هم هستند که می توان آنها را خواننده خوب ناميد؟ 

گوگوش، معين، اميد، منصور داريوش، ابی، د گفت و که سريع می ش هستند کمر آنقدالبته! بله: ج
با اينکه سبک تر می خوانند و زياد شعرهايشان سنگين البته اين دو  !ی کامران و هومنو حت
 چراکه کارهای مريم حيدرزاده .می باشدشعرهای اينها قابل هضم چون . خيلی خوبند، اما نيست

ولی تمام اين دوستان به . است و  گاهی هم سروده های رامين زمانی را می خوانند، که خوبست
 .  می رسند درصد6 يا 5 اين ميزان وسيع خوانندهايی که دارند می آيند، به زور به نسبت تمام

 
اگر بخواهيد از خواننده های پيش از انقلاب چند نفری را نام ببريد، از چه کسانی ياد می : س

 کنيد که از نظر شما کارهای خوب ارائه می دادند؟ 
زيرا معين و اميد که بعد . ش، داريوش و ابی بودندگوگو  بازهم،واالله آنگونه که من يادم می آيد: ج

 . از انقلابی هستند
 
  ايران چيست؟مدرنمثلا نظرتان در مورد ويگن به عنوان پيشکسوت موسيقی : س
دوست داشتم و هنوز بسيار من خود اين مرد را و کارش را . ويگن تمام خاطرات زندگی منست: ج

ويگن با در دست نداشتن وسائل . به نظر من ويگن بهترين اتفاق موسيقی پاپ ايرانست. هم دارم
.  و وسائل کار استوديوها مانند ضبط خانگی بود،مثلا ما استوديوی درست و حسابی نداشتيم. خواند
. نداشتهم  معلم .واند، می خ از همان موقع با  گيتاری که خودش کوک می کرد و می زداما او 

 ،البته آنقدر پير شده بود. ، خوب و عالی بودمی خواند هم که در لس آنجلس سربه نظر من تا آخر
. ولی ويگن هميشه خوب بود. که ديگر تارهای صوتی و ماهيچه های حنجره اش اجازه نمی داد



با ترانه های او می ،  که برايم زود استگاهی اوقات که مثلا حدود يک و نيم به بستر می روم
ويگن .  به آهنگ هايش گوش می کنم دقيقه40 يا نيم ساعتکم هفته ای دو يا سه بار دست . خوابم

فقط هم به . خوب بودندمرضيه، دلکش و پروين  ، مرحوم روانبخش،عارف. فوق العاده خوب بود
اما از وقتی که . ست که آقا اين تجارتی نان و آب دار ا،خاطر اينکه هنوز ملت کشف نکرده بودند

اين را کشف کردند که خوب پول در می آيد، مردم خواننده ها را دوست دارند، طبق معمول دست 
 .زياد شد و تجارت زياد شد و به اينجا کشيد که می بينيد

 
پس لطف بفرماييد و نظرتان را در مورد خواننده . شما به دلکش و مرضيه هم اشاره کرديد: س

 . نيز بگوييدهای موسيقی سنتی 
.  از ايران خارج شدم، ماه داشتم8 سال و 13اما وقتی . ممکنست به من ايراد وارد باشد: ج

بعدش هم چون . اگر می شدمالبته بنابراين فرصتی نبود که به موسيقی سنتی علاقمند شوم، 
می انگلستان بودم، درس می خواندم، موسيقی کار می کردم، می خواندم و پول تحصيلم را در 

نمی .  به دلم نمی نشيندنوچ ،موسيقی سنتی را گوش نمی دهم لذا. که بشنومنشد بنابراين . آوردم
 . دانم اگر هم ايران بودم همين بود، يا اينکه چون نبودم اينگونه شده است

من خواننده های موسيقی سنتی را تک و توک به اسم می شناسم، ولی به ترانه هايشان گوش نمی 
خواننده دارد به اسم خواجه اميری می  يرجاسر پولی . م آقايانی امثال شحريان هستندمی دان. دهم

به آن سمت می کشد ولی کاملا سنتی نيست، موسيقی ای که .  و بسيار خوب می خواند،خواند
اننده ای توانا با شش های واو خ. محمد اصفهانی است که من بسيار بسيار صدايش را دوست دارم

ن عليزاده را که سنتی می زند ولی يآقای حس. دادای بزرگ، عالی و قوی استبسيار بسيار خ
ولی در همين . موسيقی را خوب می شناسد، کارش را گوش می دهمو  ،ارکستراسيون می داند

 .  و ديگر خواننده های موسيقی سنتی و دستگاه های آن را نمی شناسم،حد
 
 در باره اهالی اين شهر چيست؟ اگر بخواهيد نظرتان. شما چند باری به تورنتو آمده ايد: س

 ،ايرانيان کانادا را در همين حدی که با آنها در تماس بوده ايد باايرانيان لس آنجلس مقايسه کنيد
 شباهت ها و تفاوت هايشان را در چه می دانيد؟

 دو  گاهی،اگر در اين شهر يک شب بخوانم. ار بسيار دوست دارميايرانی های تورنتو را بس: ج
البته جاهای ديگر مانند لندن و دوبی . چون دوست دارم. تی يک ماه در آنجا می مانمحسه هفته و 

خود .  و در آنجا دوستان خيلی زيادی دارم،اما تورنتو را خيلی دوست دارم. هم يک هفته می مانم
. المح خوش بدون اغراق از صميم قلب،هربار به تورنتو می آيمبنابراين  .شهر را هم دوست دارم

ولی ايرانی های تورنتو را شايد . ونکوور بسيار زيباست. مونترال تجربه ندارممثلا باقی کانادا از 
 در ،بنابراين در تورنتو احساس می کنم. ترند، می پسندمنزديکتراز اين نظر که به لس آنجلسی ها 

قب تر لس آنجلس ولی می بينم که تورنتو درست با اختلاف حدود ده سال ع. شهر خودم هستم
 حرکت لس آنجلسبيست سال گذشته متوجه شده ام که تورنتو عينا عينا مانند  ولطاما در . است

ه که داست،  لس آنجلسیبه طور کلی تورنتو .  نيستلس آنجلسمنظورم تنها قسمت ايرانی . می کند
 .  دوازده سال عقب ترستتا
 
لستان خرج تحصيلتان را از راه موسيقی در در زمان دانشجويی خود در انگاشاره کرديد که : س

 صيليتان چيست؟حممکنست بفرماييد رشته و مدرک ت. می آورديد
. متهس" جامعه سلطنتی هنر" ک ازيمن کارشناس ارشد آهنگسازی و تنظيم موسيقی جاز کلاس: ج

 .  نفر شاگرد دوم بودم5200 که فارغ التحصيل شدم، بين 1971سال 



 پرسيديد چون پيش از من يک برادر و خواهر بزرگم در انگلستان صيل کهحدر مورد خرج ت
 که برادر بزرگم ،بعد قدری به ميزان آن افزود.  پدرم مقداری پول می فرستاد،درس می خواندند

برادرم داشت . پدرم خيلی دوست داشت ما همه دکتر و مهندس بشويم. از من هم نگهداری کند
 سالگی به موسيقی گوش می کردم و آن را می شناختم، در 6ز که امن اما ). و شد(مهندس می شد 

تی ديگر ح سالگی که 13در . هم شددر دوازده سالگی بهتر  . سالگی ارکستر کوچکی داشتم11
بنابراين واقعا به . البته کسی بود که مواظبم باشد. رفتم متل قو و برای تابستان برنامه اجرا کردم

يعنی عشق انگليس بود و . ببينم در جهان موسيقی آنجا چه خبرستاين سبب به انگلستان رفتم که 
مرا زود به مدرسه البته . در انگلستان اسمم را در دبيرستان نوشتند. اينکه بيتل ها در آنجا هستند

بنابراين وقتی برادرم برای سر زدن به کشور آمده بود، من سال اول دبيرستان البرز . گذاشته بودند
. م بر اين شد که به همراه او بروم، درسم را وسط سال در کالج البرز رها کردموقتی تصمي. بودم

 و تمام رفت و آمدها و ، منهم به صورت جنبی موسيقی کار می کردم.پدر پولی می فرستاد
يک شير پاک خورده ای که احيانا برادرم بود به پدر خبر . ديدارهايم با اهالی دنيای موسيقی بود

 و من ديپلمم ،در صورتی که چنين نبود. م تنها موسيقی کار می کن و،ممی خوانداد که من درس ن
به هر صورت مقرری مرا قطع .  که بتوانم به دانشگاه بروميلی خوب گرفته بودمخرا با نمرات 

در مدرسه آشنا شده و بعد با همان اهالی موسيقی که دوست داشتم . من از برادرم جدا شدم. کردند
چراکه من از . گروهمان هم خوب بود. آمد می کرديم، گروه موسيقی درست کرديمبودم و رفت و 

. ی می خواندندفارسزمان ويگن و بقيه  آن.  و می خواندم، سال پيش از آن گيتار می نواختم6 يا 5
 1960يا از پل آنکا و خواننده های دهه خارجی مثلا ايتاليايی های  آهنگاما ما بچه های جوان 

در نتيجه وقتی ارکستر را تشکيل داديم، کار ما .  که تازه آمده بودند،لی می خوانديممانند پريس
 سالگی کار می کردم و خرج 15خلاصه من از . خوب بود و بعد هم گروه بهتری درست کرديم

. رفتمايران  برای ديدن بهبعد . ديپلم گرفتم" کالج پرينستون" تا اينکه از .تحصيلم را در می آوردم
 که به من نصيحت کنند که حالا که ديپلم دبيرستانت ،بقيه و از جمله عمو را دعوت کرده بودپدرم 

تنها کسی که مشوقم بود و می گفت حرف اينها را گوش . گرفتی بيا برو مهندس شودر انگستان را 
نمی توانستم آن که البته من آنقدر به موسيقی علاقه داشتم و غرق آن بودم، . نکن، مادرم بود

 و دوران گروه 1960به ويژه اينکه دهه . چراکه نبضم با موسيقی می زد. نصايح را گوش کنم
الحمدالله هنوز هم همانطور ! هايی مانند بيتل ها و رولينگ استونز بود، و موسيقی بسيار مطرح

آن موقع ديگر گروه های موسيقی بهتری داشتم، پول بيشتری در می آوردم، ماشينی خريده . هست
بلکه از اين . البته نه به خاطر اينکه شاگرد ساعی و خوبی بودم. ، ولی باز درس را خواندمبودم

هيچوقت هم قلم و کاغذ . را دوست داشتمکردن سر کلاس رفتن و به استاد گوش  به شدتجهت که 
 . آن سال ها هم گذشت. چون از شدت علاقه حرف اساتيدم را می بلعيدم. نداشتم

برای دوستانی مانند عارف چند آهنگ .  برگشتمايرانبه  و ، لتحصيل شدم فارغ ا1971در سال 
منهم فکر کردم که . اما در اين مرحله گفتند که رژيم شاه رفته و رژيم اسلامی دارد می آيد. ساختم

پس بهترست بعد از سه سال که در ايران . شايد رژيم اسلامی زياد با موسيقی مناسباتی نداشته باشد
 اما هنوز ،برگردمکه آمدم . که هم گشتی بزنم و هم ببينم چه می شود تا برگردم  بيرون بزنم،بودم

 .هم اينجا هستم
 
به اين ترتيب شما جزء بسيار بسيار معدود خواننده های ايرانی هستيد، که موسيقی را هم : س

 به معلوماتی فکر نمی کند بهتر باشد که با توجه. باعلاقه و هم به صورت آکادميک ياد گرفته ايد
 کنار ادامه کارتان، شاگردانی هم تربيت کنيد؟  که در مورد موسيقی داريد در



 را برای ، ولی نه خيلی بزرگ،ک جای اختصاصیي دوازده سالست که فکر می کنم هاالله دو: ج
اول به دوستی می . د داير کنمنآنها که می خواهند بچه هايشان را بگذارند ساز ياد بگيرند و بخوان

، و صبوری ترا سر برده اسام ه جورايی حوصله ييعنی روزگار .  که آدم بداخلاقی هستم،گفتم
 ،اب و تأييد می کنیخداره اش کن و بگذار معلمی که تو انتا گفت خوب تو مدوست. اين کار را ندارم

اما می دانيد که . تمئله هسسين مارت در فکر وبه هر ص. از اين نظريه خوشم آمد. درس بدهد
من نمی توانم مانند ساير دوستان پرواز کنم و امشب مثلا در واشنگتن دی . پروازها طولانی هستند

 اختلاف ساعت ها را  وبايد بمانممی روم، من وقتی جايی .  و فردا شب در دوبی بخوانم،سی
 می تحسترابرای ا  و بعد از اجرا هم يک مدت،بنابراين يکی دوهفته زودتر می روم. درست کنم

اگر اين اروپا رفتن ها را حساب کنيد، چيزی بنابراين . خلاصه يکی دو ماهی طول می کشد. انمم
 درصد زمان را 30اگر انسان در عين حال  .ستيصد زمان من در لس آنجلس نر د30نزديک به 

 دارم به تدريج حالاولی .  در نمی آيدست از آبردبالای سر کارش نباشد و آن را به بقيه بسپرد، 
البته ممکنست هفت .  و از هر ده پيشنهاد سه يا چهار تا را قبول می کنم،کنمی م مک خواندنم از

اما راسنش نمی خواهم اينقدر زياد يعنی گله به گله و . پيشنهاد ديگر از نظر مالی يا جايی بد نباشد
. ی کنمکم مدارم کارم را ر نتيجه د. شهر به شهر حودم را روی صحنه های گوناگون تکرار کنم

 . بکنمار) تعليم موسيقی(اگر کارم خيلی کمتر بشود و در جايی مستقر شوم، ممکنست اين کار 
 
اصولا علاقه داريد در ايران برنامه اجرا کنيد؟ اگر پاسخ اين پرسش مثبت است، دوست : س

 داريد نخستين اجرايتان در کجا باشد؟
ی نايرا و من اصولا برای ، پر از ايرانی استچون. االله دوست دارم در ايران برنامه اجرا کنمو: ج

هی بل توجاليون هستند که اگر هفت ميليون هم به من گوش بدهند، رقم قيمآنها هفتاد  .ها می خوانم
بنابراين چيز .  ولی يک سالم نشده بود که پدر و مادرم به تهران آمدند،دنيا آمدمبه من اهواز . است

و گاهی  آبادان در ،ق مادرمشبه سبب عرا عيدها تمام البته . مبهمی از زادگاهم به خاطر دارم
اما چون در تهران بزرگ شدم و از .  و چگونه است،دنيا آمدمبه بعدها ديدم کجا . اهواز بوديم

اولين باری که در ايران می خوانم در دوست دارم کنم می همانجا به لندن رفتم، قدر مسلم فکر 
 . تهران باشد

 
  ؟ خودتان مايل به اظهارش باشيدمطلبی هست که: س
 خيلی دلم می خواهد که سيستمی پياده می شد که ،ی استرفقط اينکه گرچه آرزوی بسيار دو: ج

يک حساب و کتابی به اين تکثير افتضاح اين موسيقی داده بشود، که همينطور دارد در سراشيبی 
باشد، برايم مسئله خيلی مهمی  و حساب و کتابی داشته ، قانونی،اينکه موسيقی حصاری. می رود
 . است

 از ايران رفتند، همگی 1979ای کاش که جمهوری اسلامی فکر نکند آنهايی که سال عد هم باز ب
من به طور کلی به جمهوری و غيرجمهوری و در . دشمنان سرسخت جمهوری اسلامی هستند

.  و کمالگرا هستم،ی بکنممن دوست دارم کار خوب موسيق. زمان شاه هم به اين مسائل کار نداشتم
 هم دارم و تقيفمو.  و مرا دوست دارند،شنوندگانم هم تا الان نشان داده اند که کارم درست است

اگر هم کمی با جمهوری . ولی مسئله ای به آن صورت با رژيمی ندارم. موقعيتم هم خوبست
ولی . وی جوانان بردارداسلامی مسئله ای داشته باشم، فقط به سبب اينست که قدری فشار را از ر

م ي ما هم ايرانيانی هستيم که بيرون از ايران زندگی می کن، فکر می کردجمهوری اسلامیای کاش 
آدم های دست اندر کار حتی در وزارت زيرا .  آلبوم هايمان قانونی فروش برودشتگذامی و 

 .ستم هايت در دست مردمليون کپی از آلبويهفت تا دوازده م می گويند آقا تو بين ،ارشاد خودشان



 و روز ،نش اينها را تکثير می کنديم که نگاه بکنيد هرکس شب در زير زن جوری هميمخوب ه
خوب .  زيرميزی می فروشنداماها ر) آلبوم(مغازه دارها هم .  سر چهار راه می فروشدشدر کيف

 دشمن ايران ی اينکه اينها را طاغوتی وجابه که فکر می کرد اگر می آمد جمهوری اسلامی 
 ، در مغازههايشان را رسما مثل بقيه آلبوم هايی که در ايران تهيه می شود  بياييم آلبوم،حساب کنيم
ر يک آدمی هست مثل گاما ا.  مجوز ندهيم، حتی آنهايی را که دوست نداريم.انيمرسببه فروش 

ش درست است، موسيقيم ست، هي هم شعرهايش مبتذل ن،ندروش قميشی که هم مردم دوستش دااسي
مجموعش بسيار زياد ) با تأکيد زياد(ن ا اين ده ميليون چهار پنج هزار توم.بگذاريم به فروش برسد

اگر . حتی اگر يک درصدش به من برسد.  که هم به درد آنها و هم به درد من می خورد،می شود
را نه تنها در مورد انشاءاالله يک جوری به گوششان برسد و مسئله . اين کار را بکنند عاقلانه است

د و دارند کارشان را درست انجام می دهند، نکه در مورد خواننده هايی که مردم دوستشان دارمن 
 . بررسی بکنند
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